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راست گرایان میانه رو  بخت اول پیروزي در انتخابات ایتالیا

«ملوني» شگفتي سیاست رمي

خلأ  رهبري  در  القاعده  و  داعش

ایتالیا خود را برای برگزاری یــک انتخابات عمومی «زودهنگام» 
در روز یکشنبه آماده می کند. این انتخابات، ابتدا برای بهار سال آینده 
برنامه ریزی شده بود اما استعفای ماریو دراگی، نخست وزیر این کشور 
در ۲۱ جولای و فروپاشــی دولت ائتلافی او که شــامل احزاب چپ، 
راســت و میانه رو بود، باعث شــد تاریخ انتخابات تغییر کند و زودتر 
از موعد مقرر برگزار شــود. دولت ماریو دراگی پس از آن بر ســر کار 
آمد که دولت ائتلافی پیش از آن به نخســت وزیری جوزپه کونته، در 
ژانویه ۲۰۲۱ میلادی سقوط کرد. در نهایت نیز اقدام حزب کونته یعنی 
«جنبش پنج ستاره» در خودداری از حمایت از فرمان کمک اقتصادی 
دراگی بود که منجر به اســتعفای ماریو دراگی و سقوط دولتش شد. 
اختلاف «جنبش پنج ستاره» با دراگی به طور مشخص درباره میزان 
حمایت های ارائه شــده از سوی دولت به خانواده ها، همچنین طرح 
دراگی برای ساخت یک کارخانه تبدیل زباله به انرژی با هدف مدیریت 
بحران زباله در شهر رم بود که «جنبش پنج ستاره» به دلیل نگرانی از 
پیامدهای زیست محیطی اجرای این طرح، با ساخت چنین کارخانه ای 
مخالفت می کرد. امــا آیا برگزاری انتخابــات زودهنگام می تواند به 
مشکلات سیاسی که چندین دهه اســت گریبان گیر ایتالیا شده پایان 

دهد؟
سیستم    انتخاباتی   قدیمی   و   ناکارآمد

سیستم انتخاباتی ایتالیا پیچیده اســت و قوانین انتخاباتی بسیار 
قدیمی و پنهان کاری های سیاســی در این کشــور که گاه در شــکل 
رســوایی هایی سیاســی نمایان می شــود نیز بر این پیچیدگی افزوده 
اســت. علاوه بر این، احزاب نوظهور ایتالیا عمدتا با همان سرعتی که 
شکل می گیرند، ناپدید می شــوند و فساد سیاسی نیز دهه هاست که 
سیاســت مداران این کشــور را از انجام اقدامی مؤثر باز داشته است. 
نظام سیاســی ایتالیا، یک نظام پارلمانیِ دومجلسی است. به همین 
دلیل در انتخابات عمومی این کشــور، رأی دهندگان باید نمایندگانی 
را هــم برای مجلس ســفلی، هم مجلس نمایندگان و هم ســنای 
این کشــور برگزینند. اگرچــه ایتالیایی ها از ۱۸ســالگی می توانند در 
انتخابات عمومی این کشــور شرکت کنند اما نمی توانند مستقیم و با 
رأی خود نخســت وزیر را برگزینند. در این کشــور، نخست وزیر پس از 

تشــکیل پارلمان جدید (متشکل از هر سه مجلس) انتخاب می شود 
و در نهایــت نیز فردی می تواند بــر این جایگاه تکیه بزند که هم رأی 
اعتماد پارلمان و هم تأیید رئیس جمهور را به دســت آورد. اصرار به 
کسب تأیید رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر نیز در حالی است 
که برخلاف فرانســه و ایالات متحده، مقام رئیس جمهوری در ایتالیا 
عمدتا یک مقام تشــریفاتی است و فرد رئیس جمهور قدرت اجرائی 
چندانــی ندارد. علاوه بر این، قوانین انتخاباتی ایتالیا بارها تغییر کرده 
است؛ حتی پس از همه پرسی سال ۲۰۲۰ تعداد کرسی های پارلمان 
کاهــش یافت و ایتالیایی هــا اکنون به ۴۰۰ نماینــده (در مقابل ۶۳۰ 
نماینده پیشــین) رأی می دهند و تعداد ســناتورها نیز از ۳۱۵ به ۲۰۰ 
نفر کاهش یافته اســت. دیگر اینکه در سال های اخیر و در چارچوب 
این سیستم انتخاباتی، حمایت از ائتلاف ها در مقابل نامزد های منفرد 
و مســتقل بیشــتر بوده و این اتفاق نیز باعث شده است یک سیستم 
سیاســی بی ثبات شکل بگیرد. نتیجه اینکه فروپاشی دولت ها در این 
کشــور به امری عادی تبدیل شده اســت؛ به گونه ای که در ۷۶ سال 
اخیر یعنی از زمان برقراری جمهوری در ایتالیا، ۶۷ کابینه بر ســر کار 
آمده است. شکاف شدید شمال -جنوب و اتکا به حمایت های خارجی 
نیز این مشکل را تشدید کرده است. روی کارآمدن سیلویو برلوسکونی، 
ســرمایه دار جنجالی ایتالیا نیز بر این بحران دامن زد. او نوعی رهبری 
تفرقه انگیز داشت که پس از او، از سوی بسیاری از دولت های ائتلافی 
دنبال شــد؛ دولت های ائتلافی با عمری کوتاه که هیچ گاه نتوانستند 

کرسی های قابل توجهی در پارلمان به دست بیاورند.
«ائتلاف    راست   میانه»

در حــال حاضــر ائتــلاف موســوم به «ائتــلاف راســت میانه»
 (coalizione di centrodestra) متشکل از احزاب «برادران ایتالیا» به 
رهبری خانم جورجیا ملونی، حزب «لگا نورد» به رهبری ماتئو سالوینی 
و حزب «فورزا ایتالیا» به رهبری سیلویو برلوسکونی در نظرسنجی ها 
پیشتاز است. به نوشــته یورونیوز، نظرسنجی ها همچنین نشان داده 
اســت که حزب «برادران ایتالیا» که یک حزب محافظه کار و ملی گرا 
محســوب می شود، احتمالا بزرگ ترین حزب عضو این ائتلاف خواهد 
بود. اما این حزب به دلیل ارتباطاتش با گروه های فاشیستی و رویکرد 

مثبتی که به رژیم موســولینی دارد، به شــدت مورد انتقاد است. در 
واقع، دو نفر از اعضای حزب «برادران ایتالیا» از نوادگان مستقیم بنیتو 
موسولینی، دیکتاتور پیشین این کشور هستند و با افتخار همچنان نام 
خانوادگی او را دارند. همچنین اگرچه مانیفست کنونی حزب «برادران 
ایتالیا» هیچ اشــاره مستقیمی به فاشیســم ندارد و از شدت برخی از 
برنامه های اجتماعی محافظه کارانه و افراطی خود کاســته اســت، 
اما خانم ملونی در اوایل تابســتان امســال در جریان سخنرانی خود 
در یکی از تجمعات گروه های راســت افراطی اسپانیا، از «لابی های» 
دگرباشان جنسی همچنین «خشونت اسلام گرایان» انتقاد کرد. متحد 
جدی جورجیا ملونی در این ائتلاف، ماتئو ســالوینی است که پیش تر 
در مقام هایی همچون معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا فعالیت 
کرده است. او همچنان بر سیاست های ضدمهاجرتی خود اصرار دارد 
و وعده کاهش شــمار مهاجران به این کشور را داده است. سالوینی 
که همواره از تحســین کنندگان ولادیمیر پوتین بوده، ضمن مخالفت 
با حمله روســیه به اوکراین مدعی شده اســت که تحریم های اخیر 
علیه مسکو، به ایتالیایی ها بیشــتر از روس ها ضربه زده است. حزب 
راست میانه برلوسکونی نیز اگرچه رویکرد معتدل تری نسبت به دیگر 
متحدان این ائتلاف دارد، اما سابقه رسوایی های شخصی او از جمله 
فرارهای مالیاتی، دوســتی چند دهه ای با ولادیمیر پوتین و اتهامات 

درخواســت خدمات جنسی از یک دختر پایین تر از سن قانونی باعث 
شــده که حضور او در این ائتلاف، آینده امیدبخشی را به ایتالیایی ها 
نوید ندهد. شــمار رأی دهندگان حزب برلوسکونی در سال های اخیر 
به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ با وجود این به نظر می رسد 
حمایت برلوسکونی از ملونی و سالوینی، بیشتر راهی برای کسب آرای 

لازم در انتخابات و تضمین پیروزی آنها باشد.
«ائتلاف    چپ میانه»

در طــرف دیگــر این طیف سیاســی نیــز «ائتلاف چــپ میانه» 
(coalizione di centrosinistra) قــرار دارد که بزرگ ترین نیروی آن 
حزب دموکراتیک (Partito Democratico; PD) اســت و چند حزب 
کوچک با دیدگاه هایی مترقیانه نیز آن را حمایت می کنند. این ائتلاف 
در حال حاضر توســط انریکو لتا، استاد دانشگاه و نخست وزیر پیشین 
ایتالیا در ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی رهبری می شــود. «ائتلاف 
چپ میانه» موضعی معتدل و طرفدار اتحادیه اروپا دارد و به شدت 
با پوتین و جنگ روسیه در اوکراین مخالف است. این ائتلاف همچنین 
آشکارا از حقوق دگرباشان جنسی همچنین ازدواج همجنس گرایان و 

قانون گذاری برای مبارزه با همجنس گرا هراسی حمایت می کند.
«جنبش    پنج    ستاره»

«جنبش پنج ســتاره» نیز بار دیگر به عنوان یک حزب مستقل در 

این انتخابات حضور دارد و جوزپه کونته، نخســت وزیر پیشین ایتالیا 
آن را رهبری می کند. این حزب پوپولیســت که جهت گیری سیاسی 
آن همیشــه تا حدودی مبهم بوده، توســط بپه گریلــو (کمدین) و 
جیانروبرتــو کازالجو (کارآفریــن دیجیتال) در ســال ۲۰۰۹ میلادی 
بــه عنوان یــک نیروی مردمــی ضد ســاختار و با هدف مبــارزه با 
فســاد سیستمی در این کشور تأسیس شــد و همواره بر داشتن یک 
دموکراسی دیجیتال و داشتن یک محیط زیست پایدار تأکید داشته و 
مواضــع آن نیز ترکیبی از مواضع اجتماعی مترقی و محافظه کارانه 
بوده اســت. این حزب در دهــه ۲۰۱۰، در بحبوحه بحران در منطقه 
یورو و شرایط نامســاعد اقتصادی و اجتماعی ایتالیا پدیدار شد و در 
هر دو انتخابات عمومی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ میلادی نیز به بزرگ ترین حزب 
واحد این کشــور تبدیل شد. با وجود این انشعاب های داخلی در این 
جنبش از جذابیت پوپولیستی آن کاسته است و نظرسنجی ها نشان 
می دهد که بیش از نیمی از رأی دهندگان خود در سال ۲۰۱۸ میلادی 

را نیز از دست داده است.
«ائتلاف   قطب   سوم»

آخرین نیروی سیاســی اصلی در این انتخابــات، «ائتلاف قطب 
سوم» است؛ یک ائتلاف میانه روی متشــکل از نیروهای جداشده از 
حزب دموکرات و حزب ماتئو رنتســی، نخست وزیر پیشین این کشور. 
این ائتلاف حامی اقتصاد لیبرال و اتحادیه اروپاست و دیجیتالی کردن 
تجارت در ایتالیا را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. در کنار 
این چهار ائتلاف، چند حزب کوچک دیگر نیز در این انتخابات حضور 
دارنــد؛ از اتحادیه مردمــی (چپ افراطی) تــا Italexit که به دنبال 
خروج ایتالیا از اتحادیه اروپاســت و از آنجایی که این احزاب کوچک 
احتمــالا درصد پایین و تک رقمی از آرای این انتخابات را به دســت 
خواهند آورد، بعید اســت که بتوانند کرســی های زیادی در پارلمان 

داشته باشند.
نظرسنجی ها

اگر قرار باشد به نظرسنجی ها اعتماد کنیم، احتمالا این جورجیا 
ملونی اســت که به عنوان اولین نخســت وزیر زن ایتالیا بر ســر کار 
خواهد آمد. بر اســاس نظرسنجی ها، او که بزرگ ترین حزب «ائتلاف 
راســت میانه» را رهبــری می کند احتمالا ۴۶ تــا ۴۸ درصد آرا را به 
دســت خواهد آورد که بسیار بالاتر از آســتانه ۴۰ درصدی مورد نیاز 
برای کســب «اکثریت آرا» است. با وجود این، نظرسنجی ها از وجود 
شمار قابل توجهی رأی دهنده بلاتکلیف خبر می دهند و تخمین زده 
می شــود ۴۱ درصد از رأی دهندگان قصد رأی دادن نداشــته باشند. 
در چنیــن اوضاعــی حزب دموکراتیــک به ویژه در تلاش اســت تا 
رأی دهندگان جوان را جذب کند و معتقد اســت هنوز هم می تواند 

نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد.

با توجــه به آنچه به تازگی درباره دســتگیری یکــی از ســرکردگان داعش به  نام 
ابوالحسن الهاشمی القرشی مطرح شده که گمان می رود رهبر این سازمان تروریستی 
باشــد، گزارش هایی منتشــر شــد و علاوه بر اینکه چندی قبل خبر کشته شــدن ایمن 
الظواهری، رهبر القاعده، در رســانه ها منتشر شــد، می توان چنین ارزیابی کرد که این 
دو سازمان تروریستی به دلیل نام نبردن از جانشین الظواهری و ابهام درباره سرنوشت 
الهاشــمی، با چالش خلأ رهبری مواجه اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چه 

کسی این دو سازمان را رهبری می کند؟
در واقــع، داعــش و القاعده همواره دو ســازمان رقیب در صحنــه افراط گرایی و 
اقدامات تروریستی تلقی می شوند؛ زیرا پیشرفت یکی از این دو سازمان از نظر تروریسم 
جهانی حکایت از ضرر قطعی طرف مقابل دارد، به ویژه اینکه ظهور داعش به قیمت 
تضعیف القاعده تمام شد و بسیاری از عناصر وابسته به آن را به کناره گیری و فرار وادار 
کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اوایل ماه ســپتامبر جاری اعلام کرد 
«نیروهای ترکیه یک رهبر برجســته القاعده با نام مســتعار ابوزید را که نام اصلی اش 
«بشار خطاب غزل الصمیدعی» است، دستگیر کرده اند و گمان می رود فرد یادشده رهبر 
ســازمان القاعده باشد». سپس، رســانه های ترکیه گزارش دادند که «برخی از شواهد 
نشــان می دهند که الصمیدعی ممکن است همان ابوالحسن الهاشمی القرشی، رهبر 
داعش باشد». این در حالی است که قبل از گزارش اخیر ترکیه، در ماه می  گذشته خبری 
مبنی بر دستگیری ابوالحسن الهاشمی القرشی، رهبر داعش موسوم به «زید العراقی» 
در یک عملیات امنیتی در اســتانبول منتشر شــد و در آن زمان گفته شد که نام اصلی 
فرد بازداشت شده، «جمعه عوض البدری» است. همچنین جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایالات متحده، اوایل ماه آگوســت گذشته اعلام کرد که ایمن  الظواهری در یک حمله 

پهپادی در کابل، پایتخت افغانستان کشته شده است. در خبرها آمده بود هنگامی  که 
الظواهری در بالکن خانه امنش بود، به دلیل اصابت یک موشــک «هل فایر» که پهپاد 

آمریکایی آن را شلیک کرد، کشته شد.
در همین راســتا، «احمد زغلول» کارشــناس مصری متخصص در امور گروه های 
افراطــی، در گفت وگویــی که با روزنامه الشرق الاوســط داشــت، با اشــاره به اینکه 
در حال حاضر ســازمان های القاعده و داعش رهبری مشخصی ندارند، گفت: «به نظر 
می رسد هر دو ســازمان چنان به چالش خلأ رهبری دچار شده اند که هرگز در گذشته 
سابقه نداشته است». او افزود «آنچه درباره دستگیری الهاشمی القرشی گزارش شد، 
نشان می دهد که او به احتمال زیاد دیگر رهبری داعش را بر  عهده ندارد. زغلول تأکید 
کرد که با توجه به نبرد شدیدی که در کشورهای مختلف علیه تروریسم دیده می شود، 
می توان گفت که دســتگیری ابوالحســن الهاشمی القرشــی «واقعیت» دارد. زغلول 
«دلیل ناپدید شدن الهاشمی القرشی را احتمال مجروح یا کشته شدن او در یک عملیات 
امنیتی» عنوان کرد و افزود «ممکن اســت داعش رهبر جدیدی را انتخاب کرده باشد 
که هنوز نامش اعلام نشــده است». او چنین اســتدلال کرد که «در گذشته به محض 
کشته شدن رهبر داعش، این سازمان بی درنگ اعلام می کرد که رهبر جدیدی را انتخاب 

کرده است».
ابوعمر المهاجر، ســخنگوی رسمی داعش، در سخنرانی صوتی جدیدی که هفته 
گذشته در بنیاد الفرقان منتشر شد، «درباره عراق، آفریقا و زندانیان این سازمان صحبت 

کرد؛ اما هیچ اشاره ای به رهبری جدید داعش نکرد».
زغلول معتقد است که هرچند سازمان القاعده تا به حال رهبر جدیدش را معرفی 
نکرده ؛ اما ممکن اســت موضوع انتخاب جانشــین الظواهری عملا حل شده باشد و 

القاعــده به دلیل نگرانی از بروز اختلاف و ناســازگاری، از اعلام آن تا مدتی خودداری 
کند. از ســوی دیگر، عمرو عبدالمنعم، کارشناس مصری متخصص در امور گروه های 
بنیادگــرا، در مصاحبه ای که با روزنامه الشرق الاوســط داشــت، گفت: «غیبت رهبران 
دو ســازمان افراطی یادشــده، به چالش هایی اشــاره می کند که مورد اول آن ناشی از 
نگرانی های امنیتی و ترس از ترور رهبر جدید و مورد دوم آن در هراس از بروز اختلاف 
بر ســر انتخاب شخصیت های جایگزین و گسترش دامنه ناسازگاری  درباره ویژگی های 
رهبر جدید، میزان مشــروعیت و موفقیت او نهفته اســت». او افــزود «در حال حاضر، 
ســازمان های القاعده و داعش از نبود شــخصیت های جایگزین برای رهبران تاریخی 
که در گذشته نفوذ داشته اند، رنج می برند». عمرو عبدالمنعم خاطرنشان کرد «هر دو 
سازمان در حالی به دنبال یافتن جایگزینی برای رهبران تأثیرگذار قبلی اند که جایگزین 
مناسبی برای پرکردن جای خالی آنها وجود ندارد؛ به ویژه اینکه دیگر از رهبران بانفوذ 
هر دو ســازمان خبری در دست نیست و افرادی که باقی مانده اند، توانایی و شایستگی 

فراخور رهبری را ندارند».
پس از کشته شدن ابو ابراهیم القرشی، رهبر پیشین داعش، در سوم فوریه گذشته در 
جریان یک حمله هوایی به شمال ادلب در غرب سوریه، ابوالحسن الهاشمی القرشی، 
رهبری داعش را بر  عهده گرفت. البته او نیز پس از کشته شــدن ابوبکر البغدای، رهبر 
داعش که در اکتبر ۲۰۱۹ در حمله آمریکایی ها به اســتان ادلب در شمال غرب سوریه 
کشته شد، جانشین رهبر داعش شده بود. برخی معتقدند ابوالحسن الهاشمی القرشی، 
زید العراقی، الصمیدعی یا جمعه عوض البدری، مســئولیت بخش آموزش سازمان 
داعش را بر عهده داشــت. همچنین گفته می شــود نام برده رئیس شــورای سازمان 
داعش بوده و به عنوان همراه شخصی البغدادی و مشاور او در مسائل حقوقی فعالیت 

می کرده است.
هرچند ســازمان تروریستی داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق شکست خورد و دو سال 
بعد بســاط آن در سوریه نیز برچیده شد؛ اما سلول های خفته این سازمان همچنان به 
حمله هایشان در دو کشور یادشده ادامه می دهند. قابل ذکر است که رهبران داعش به  
طور معمول بیش از یک نام مستعار دارند، به طوری که ابوبکر البغدادی همان ابراهیم 
عواد البدری و ابودعا الســامرایی اســت. همچنان ابو ابراهیم القرشی نیز همان حاج 
عبداالله قرداش و ابوعمر قرداش است. به گفته عبدالمنعم، «این نخستین باری است 
که ســازمان القاعده، رهبر اعلام شده و مشــخصی ندارد؛ در حالی که داعش وضعیت 
متفاوتی دارد؛ زیرا در این سازمان رهبران جدیدی وجود دارند؛ اما از توانایی و شایستگی 

رهبران نسل اول برخوردار نیستند».
در همین حال، ناظران تأکید می کنند که ســازمان تروریســتی القاعده در سال های 
گذشــته شــماری از رهبران برجســته مانند ابوفراس الســوری، ابوخلاد المهندس، 
ابوخدیجه الاردنی، ابواحمد الجزایری، ســیاف التونسی، حسام عبدالرئوف معروف به 
ابومحسن المصری و ابوالخیر المصری را از دست داده است. عمرو عبدالمنعم معتقد 
است که «سرویس های امنیتی و اطلاعاتی بین المللی به اهمیت نبود شخصیت های 
تأثیرگذار رهبری در ســازمان های القاعده و داعش پی برده اند و به همین دلیل پیوسته 

به دنبال نابودی آنها بوده اند و از هر گزینه ای برای ازبین بردن آنها استفاده می کنند».

ادامـه از صـفحـه اول

برگ سبز، کارت موتور ، کارت سوخت و سند کمپانى موتور 
سیکلت زونتس رنگ آبى 

شماره پلاك ایران142 73278
0249NDR000037 مدل 1395به شماره موتور

NDRFCHDKDGAH00010و شماره شاسى
به نام زهره شفیع آبادى

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 EF7 برگ سبز خوردو سوارى سمندسورن 
مدل ، 1399 رنگ سفید 

 به نام ژاله زندیه 
 NAACS1HE0IF651734 به شماره شاسى

و شماره پلاك 93ى 247ایران 20 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرك تحصیلى اینجانب حسین انتظارى فرزند محمد به 
شماره  ملى 0410027022 صادره از ورامین در مقطع 
پیش دانشگاهى در رشته ریاضى و فیزیک،  صادره از 

دبیرستان شاهد امام حسن عسکرى (ع) پاکدشت، مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به اداره آموزش و پرورش پاکدشت به 
آدرس شهرستان پاکدشت، فاز یک الهیه، ارسال نماید.

آگهى دعوت از سهامداران شرکت حمل ونقل ظفرترابر
 (بامسئولیت محدود)

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت حمل ونقل مهتاب/مسئولیت 
محدود با شناسه ملى 10102931636 و شماره ثبت 252727 دعوت به 
عمل مى آید، تا در جلسه مجمع عمومى (عادى بطور فوق العاده )که در مورخ  

1401/07/10 روز یکشبه در ساعت 10 صبح  در محل شرکت واقع 
در شهرستان رى بخش کهریزك بلوار غدیر قدیم قم بعداز شصت مترى 

شورآباد مقابل خروجى واوان  (کد پستى 1818133519) تشکیل خواهد 
شد حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده : -انتخاب و تعیین هیئت مدیره   -تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره شرکت 

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷  اتوماتیک رنگ مشکی 
متالیک مدل ۱۳۹۸به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۱۲۶ب۶۳ 

و شماره موتور 177B0037649 و شماره شاسی 
NAAR13FE4KJ262344 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس رنگ 
 خاکستری متالیک مدل ۱۳۷۵ به شماره پلاک ایران
 ۱۴ _ ۵۸۶ ق ۵۲ و شماره موتور ۲۵۲۷۵۰۱۵۸۵ و 
شماره شاسی ۷۵۳۰۱۷۵۴ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 به استحضار می رساند فتوگرافی 
مفقودی به شماره ۲۳۲۲۳۱ و به شماره ترانزیت 

56AA441 / 56AA442 و به شماره شهربانی 

۲۳ ع ۲۹۹ ایران ۲۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 پروانه طبابت به شماره ۷۰۶-۱۸۵۵۳۷-۱۵۹ 
به نام  به شماره نظام پزشکی 

۱۸۵۵۳۷ و کدملی ۰۰۱۶۸۳۹۵۰۱ و تاریخ صدور 
 ۱۴۰۱/۳/۲۹ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه طبابت به شماره ۲۲۲/۱-۱۷۷۸۳۶-۱۷۸ 
به نام  به شماره نظام 

 پزشکی ۱۷۷۸۳۶ و کدملی ۰۰۱۵۵۷۶۳۱۰ 
 و تاریخ صدور ۱۴۰۱/۵/۱۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رؤیای  سرآمدی
شرکت صادرکننده در معرض اتهام بیش اظهاری ارزی قرار می گیرد. شرکت صادرکننده 
می گوید آقایان، خانم ها من دارویی را که در ایران به اجبار وزارت بهداشت ارزان می فروشم، 
دلیلی ندارد در بازارهای جهانی به قیمت ایران بفروشم. گمرک می گوید باید موضوع شما 
در کمیسیون حل اختلاف گمرکی طرح شود. اگر وزارت بهداشت قیمت صادراتی شما را 
تأیید کرد، شما از پرداخت جریمه معاف خواهید بود. لطفا به اصل ماجرا توجه کنید؛ چقدر 
تأسف بار است، تأسف بارتر آنکه شرکت باید در کانال مکاتبات بین سازمان ها بماند، پرونده 
صادراتی دارو قابل مختومه شدن نباشد تا در کمیسیون کذا و کذا رسیدگی شود. حالا کار به 
رئیس جمهور محترم کشیده و رئیس دفتر رئیس جمهور محترم درخواست وزیر بهداشت 
را برای بررســی و اعلام نتیجه به وزیر محترم اقتصاد احاله داده است. ماه هاست پرونده 
صادراتی شــرکت ها باز است و کمیسیون به کمیســیون می شود. شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین» برگزیده شده است. شش ماه از سال گذشته و دولت محترم 
هنوز درگیر یک معضل تأســف بار و خودساخته است که آیا قیمت پایه صادرات پایین تر از 
قیمت داخلی باشــد یا بالاتر! ســؤال و مسئله ای که از اساس غیرمنطقی به نظر می رسد. 
آقایان توجه ندارند که قیمت صادرات محصولات، بازار به بازار و کشــور به کشور متفاوت 
است، چگونه می توان برای آن قیمت پایه تعیین کرد؟ به یقین با این سازوکار دستیابی به 

شعار امسال هم سرنوشتی بهتر از سال های قبل نخواهد داشت مگر آنکه... .

نقد  حقوقی دستگیری  زنان  به خاطر   بدحجابی
منطق آقای سردار رحیمی چنان است که بگوییم مثلا کسی را در حال سرقت یا قتل دیده اند؛ 
دستگیرش می کنند، بعد برایش کلاس آموزشی می گذارند که بگویند دزدی و قتل بد است، 
این کارها را نکنید، بعد تعهدی از او بگیرند و رهایش کنند. قطعا هیچ عقل سلیمی چنین 
حرفی نمی زند. اما در اینجا مشکل از سردار رحیمی یا نیروی انتظامی نیست. به نظر می رسد 
چیزی از نیروی انتظامی خواسته اند که منطبق با قانون نیست. نیروی انتظامی به هر دلیل 
خود را ملزم به اجرای چیزی دانســته است که از او خواســته اند. اما به دلیل عدم تطابق 
این مأموریت با قانون و مقررات و مبانی حقوی و حقوق اساســی اشخاص،ابه دردسرها و 
مشکلات عدیده ای مواجه شده که آخرین نمونه آن پرونده مهسا امینی است. آنها خود را 
ناگزیر می بینند که به هر شــکل توضیحی حقوقی برای این موارد بدهند. اما چون اســاس 

موضوع ایرادات اساسی دارد، این توضیحات خود منجر به تناقضات دیگر می شود.


